
 



 های سرخ و بلبلان: گل

 وجوی آنارشیسم سنّتی در ایران در جست 

 ی )پیتر لامبورن ویلسون(حکیم ب  

 ی آری سرازش، رامین اعلایی ترجمه 

 

بود. بعد از دو سال آوارگی در مسیر موسوم به »راه هیپی« در هند و پاکستان، زمستانی    ۱۹۷۱سال  
ای  که نهایتاً به حمله ،  پایتخت بلوچستان پاکستان،  دست در افغانستان، و چند ماه در مهِ تریاکِ کویته تنگ 
  جنابِ   گیری نبود برای چشم  من قطعاً چیز دندان   ای انجامید، ظاهرِ زا از مالاریای روده آلود و توهم تب

 .ایران کنسولِ

  جنابِ ساز از شهر، که گویی جز من و  روح و تازهای بیای بتنی بود در حاشیه ساختمان کنسولگری، جعبه
وشلواری رسمی، که انگار تمام  رو، با کت قامت، ترش ی دیگری نداشت. مردی بود کوتاه کنسول، سکنه 

کرد قانعم  مأموریتش در آن لحظه خلاصه شده بود به آزار دادن من. با حالتی خشک و مشکوک سعی می
به  که  سهکند  توریستی  ویزای  عبور  جای  ویزای  همان  من  ۱۴ماهه،  در  چیزی  انگار  بگیرم.  را  روزه 

 .بدگمانش کرده بود

راستش حق هم داشت. همین اواخر عملاً از هند و افغانستان بیرونم انداخته بودند. و لابد از نگاه او،  
خوای بیای  چرا می : »کردمدام تکرار می  .که انصافاً تصور نادرستی هم نبود،  پول بودم من ولگردی بی 

رمق حوصله بودم که حتی زورم نیامد دروغی سر هم کنم. با لحنی بی قدر خسته و بی آن   «کشور من؟
هایش در هم رفت. با حالتی میان تمسخر و  اخم   .«دونید، من به تصوف علاقه دارمخب... می : »گفتم

 «دونی تصوف یعنی چی؟تصوف؟! اصلاً می»  :ناباوری گفت

ایران...  قدر کافی میبه» بری  باید  تو هند دیدم، گفتن  تا صوفی که  بدونم. چند  بیشتر  دونم که بخوام 
 « ...پس

دگرگون شد پیش چشمانم  لحظه، کنسول  همان  درست  پوست  بی ،  و  مثل جانوری که  اغراقی،  هیچ 
گیر، ناگهان بدل شد به روحی شاعرانه و فرهیخته؛ انسانی که گویی  اندازد. آن مرد عبوس و سخت می
  »  :اش وا شد، لبخند زدی خاموش بتنیِ بلوچستان، به تبعید افتاده بود. چهره دلیل در دل این جعبه بی

برات صادر کنم رو  ممکن  اقامت  مدت  بیشترین  باید  عالی!  اسنادش  !«  چه  و  مُهرها  میان  دستپاچه، 
 «ویزا برای یک سال، با امکان تمدید، موافقی؟: »گشتمی



 ...«خب... اما»

 !«کنم، قول بدهچیز رو یاد بگیری در کشور من بمونی. خواهش می باید تا وقتی همه »

، چیزی حدود  های پس از آنآموختم، و نه دربارهٔ ایران، اما سالرا  چیز  و هرچند نه دربارهٔ تصوف همه
این یادداشت    در است:    این مهم   در آن سرزمین گذراندم. اکنون مشکل من انتخاب را  هفت سال تمام،  

 فروگذارم؟ را  چیزی بگویم و چه  را چیزی  کوتاه، چه

ای که از یک مقام اداری به  ، لحظه گریی گشایش کنسولهمان لحظه ،  کنمای شل و رها را دنبال میرشته
رو که در  ویژه از آن ی نگارش این خاطره است؛ به ی دگرگونی، انگیزهانسانی واقعی بدل شد. همین نقطه 

، کسی در آمریکا از این وجوه فرهنگ ایرانی سخنی نخواهد گفت. ایران به  احتمالاا رو،  های پیشسال 
  .حاشیه رانده خواهد شد، و تنها در قالب زبانی سرد و ساختگی به نام »اخبار« بازشناخته خواهد گشت

نامید، به دست فراموشی سپرده خواهد شد، یا انکار خواهد  گرایی ایرانی« میچه اقبال لاهوری »انسان آن
شد خواهد  خیانت  آن  به  حتی  شاید  یا  آن ،  گشت،  از  بی نه  که  جهان  رو  به  چون  بلکه  است،  ارزش 

تمدن ایدئولوژی  »برخورد  هیاهوی  و  از جنس  ها  است؛  روزمره  زندگی  از جنس  آن،  ندارد.  تعلق  ها« 
 .ادعا، و گاه حتی ناگفتنیِ روح انسانیهای خاموش، بی زیبایی

 وسیقی، چای، و بلعیدن شیشه م

افتد، در آن  های غریب که تنها در کشورهای موسوم به »در حال توسعه« اتفاق می در یکی از آن تصادف 
بزرگسال  ایرانیها  موسیقی کلاسیک  حامیِ  محافظه،  ترین  قالبی  در  فقط  رویکردی   کهکارانه،  نه  با 

گرایی لطیف اما التقاطی  ی نوعی سنت تلویزیون ملی ایران بود. در مقابل، رادیو تهران نماینده ،  خلاقانه
 .گرفتهایی با ویولن و پیانو را هم در بر می بود که گاه تجربه 

های درخشانِ  کاریآوایی که همیشه مرا به یاد آیینه،  ی موسیقی ایرانی با پیانو هستممن شخصاً شیفته 
های خاطره.  تکهاندازد؛ ترکیبی از تشریفات، نور، و تکه های شیعه و بناهای عمومی اواخر قاجار میحرم 

طور که  همان ،  رسیدند وهای وارداتی از اروپا، با کاروان به ایران می پیانوهای ایستاده، درست مانند آینه 
داشتمی انتظار  می بسیاری،  شد  آسیب  مسیر  در  میشان  یا  کاشی   .شکستنددیدند  کار،  هنرمندان 

آفریدند: سبکی درخشان،  ای از تزئین میها شکل تازهکردند و با آن ها را بار شتر خریداری میآینهخرده 
ها گیر بود. گنبدها و ایوان تردید چشم رسید، اما بی نظر می گرایان مبتذل به که شاید از نگاه برخی سنت 

 .های یخ در آفتابشدند به انفجاری از نور، چون تکه بدل می 

شدند  شدند. بدون استفاده از پدال، با تنها چهار انگشت، نواخته می پیانوها نیز به سبک ایرانی کوک می 
ای  های پدالی »سینگر« به آسیا، جان تازهمثالی دیگر: ورود چرخ خیاطی  .نوازندگونه که سنتور را میهمان



کننده  سرانجامی خفه ،  داری گره خورده که با سرمایه،  تردید فناوری مدرندوزی دمید. بیدر هنر سوزن 
ی  بخش است؛ زاینده آورد، اما در آغاز، برخورد این دو جهان اغلب الهام بار میبرای صنایع دستی به 

 .هایی نیرومند و پرطراوتتلفیق

که سخت به سنت وفادار بودند، خلاق و نوآور  نواختند، با آن همه، نوازندگانی که در تلویزیون میبا این
رنسانسی کوچک،  ،  ی موسیقی اصیل ایرانی بودمیلادی، دوران شکوفایی دوباره  ۷۰ی  باقی ماندند. دهه 

ی فراموشی بازگردانده  مشتاق و استادانی کهنسال که از حاشیه   جوانانِ ای از  اما درخشان؛ با نسل تازه 
ی شیراز  نفس تلویزیون و انرژی این نسل نو، بار دیگر به هنر جان بخشید. جشنواره ی تازهشدند. بودجه 
 .ی این جنبش بودهای تپنده یکی از کانون 

به گفت د را  زیادی  داریوش صفوت گذراندمر همان روزها، زمان  با دکتر  مدیر »مرکز حفظ و  ،  وگو 
ی موسیقی سنتی ایران« در تلویزیون ملی. شبی در شیراز، دکتر صفوت برایم داستانی تعریف کرد.  اشاعه 

اش ، دربارهپادشاهان عشقدانستم، چرا که همراه با نصرالله پورجوادی، در کتاب  بیشتر آن را از پیش می 
الله ولی  ای از تصوف که به شاه نعمت اللهی، شاخهروایتی از تاریخ و شعر طریقت نعمت ،  نوشته بودیم

 .گرددبازمی

سال   نعمت میلادی  ۱۷۹۲در  طریقت  درویشان  از  یکی  مشتاق  ،  رسید:  شهادت  به  کرمان  در  اللهی 
شوند. مشتاق،  ی الهی محو می حال که در جذبه صوفیانی شوریده،  ها«شاه، درویشی از تبار »نیازُبانعلی

تار؛ سازی کوچک با سه سیم، خویشاوند دورِ  نواخت به نام سهای در موسیقی بود. سازی می اسطوره 
 .هایی در آسیای میانهسیتار هندی، با ریشه 

تار نواخت. این همراهی، در چشم یک ملای  اش، به هنگام اذان، نوایی از سه روزی، در خلوت شوریده 
باران  حرمتی تلقی شد. ملا، جماعت مسجد را برانگیخت، و مردم مشتاق را سنگ متعصب، کفر و بی 

 .جان داد در کنار یکی از مریدان وفادارشجا که کردند؛ تا آن 

کرد، اما نه بر اساس متنی مکتوب. آن را در جوانی،  دکتر صفوت این داستان را با شور و دقت روایت می
مردی که در آن  ،  از دوستی نوازنده شنیده بود؛ دوستی که خود، روایت را از زبان پدربزرگش شنیده بود

 .، در کرمان حضور داشت و با چشمان خود شهادت مشتاق را دیده بود۱۷۹۲روز، نوزدهم مه 

هرچند در مناسک  ،  اللهی همچنان بر پیوند با موسیقی تأکید داشتی نعمت ، سلسله۱۹۷۰ی  در دهه
ای چون میلاد پیامبر  شد. چند بار در سال، به مناسبت اعیاد خجستهاش هرگز از ساز استفاده نمی رسمی

  .کرد: آیینی سرشار از موسیقی، سرور، و شوق اللهی در مرکز تهران جشنی برپا مییا علی، خانقاه نعمت 
دکتر جواد نوربخش، قطب و شیخ طریقت، خود از دوستداران و حامیان جدی موسیقی بود. بسیاری از  

نام  نزدیکشنوازندگان  دوستان  یا  بودند  مریدانش  شمار  در  یا  ضیافت ،  دار،  این  در  اشتیاق  با  ها و 



کردند.  ها شرکت میهزاران نفر از اقشار مختلف تهران، از جمله زنان و کودکان، در این جشنتخنوامی
ی اندازه ای گرم و سخاوتمند بودند: پلو و گوشت، چای و شیرینی به هیچ استثنا، مهمان سفره همه، بی 

 .نشستتوان معده، و ساعاتی از موسیقی سنتی ناب که طنینش تا اعماق جان می

قدریه درویشان  از  گروهی  اجرای  شب،  هر  شوریده اوج  مردانی  بود؛  کردستان  با ی  که  حال، 
بردند. دکتر  های کوبنده، مجلس را تا مرز خلسه و وجد می آهنگ های پرشور و ضرب خوانیچاووش

کردند: از انگیز دنبال می هایی حیرتگفت در زادگاهشان، کردستان، این شور را با نمایشنوربخش می 
 !فرو کردن کارد در گونه تا بلعیدن لامپ

دم چنین کارهایی اما من اجازه نمی : »گفتزد، میوار و چشمانی که از شوق برق میبا لبخندی شیطان 
 .و طبیعتاً، رفتیم .«جور کرامات هستید، باید برید سنندجتوی خانقاه من انجام بشه. اگه دنبال این

که بیشتر  انگیز بود. در حالیاندازی دل ها، چشم دیدار کردها، پس از روزهای طولانی در میان تهرانی
آمد و نه  شان جور درمیهایی به سبک غربی پوشیده بودند که نه با هویت لباس،  جز آخوندها،  ایرانیان

زیبایی خاصی داشت، کردها همچنان به پوشش سنتی خود وفادار مانده بودند: دستارهای بلند و پرچین،  
 .شد، اسلحهو هر جا که می، های سوارکاریوار، شلوارهایی گشاد، چکمه هایی تنگ و نظامیکت 

لباس ده زنانشان  با  بودند  پوشیده  دامن گلهایی  رنگ ها  در  چون  دار،  مخملی؛  و  غلیظ،  تیره،  هایی 
هایی آبی خالکوبی کرده بودند، و بسیاری  های سیاه در دل کوه. بعضی، صورت خود را با نشانهلاله 
 .گشتندحجاب در میان مردم میبی

زبان انگلیسی   فروشِکمهای  نگاران آمریکایی که برای روزنامهجمعی از روزنامه،  در سنندج، من و دوستانم
می دلتهران کار  همگی  و  بودیمباختهکردیم  شده  تصوف  کردیم:  ،  ی  دیدار  نوربخش  دکتر  آشنای  با 

اش  با گرمی ما را به خانهاو  .ای کوچک، نزدیک خانقاه قدریهساله، ساکن خانه  ۸۸پیرمردی نحیف،  
نشان  قدیمی  بعد عکسی  و  آورد،  چای  ماری  دعوت کرد،  با  نظامی،  لباس  در  بود،  داد: خودش  مان 

ها؟ شیشه ببینید، بچه   یدنِاید بلعآمده » ت: هایش افتاده بود. لبخند زد و گفپیکر که مثل شال بر شانهغول 
 .«دمتون میو خلسه نیست. الان نشون  وجد این که چیزی نیست! برای این جور کارها اصلاً نیازی به 

ای آورد که تنها یک لامپ روی آن بود. پیرمرد، با ذکری زیر لب،  سینی نقره یک  اش  ، نوه شابا اشاره
صدای خرد شدنشان زیر  ،  تردید در دهان گذاشتهای شیشه را بیلامپ را با انگشتانش شکست و تکه 

خواید شما هم  نمی»  ت:هایش بلند بود. قورت داد. بعد چشمکی زد و سینی را به طرف ما گرف دندان 
 « امتحان کنید؟



های ای روی زمین صرف شد، در خانقاه نمایش آن شب، پس از شامی مفصل با بره و چای، که بر سفره 
آغاز شد: سیخ  به گونه، خوردن  شگفت  بلعیدن لامپ سیم  زدن  با عقرب،  بازی  ...  برق،  جالب  و    و 

 گرفت. انجام می،  یا زخمی، پس از ذکرهایی پرشور و کوبنده  ریزیهیچ خون ، بیی اینهاهمه اینجاست که  

هرچند  ، های بعد، چند بار دیگر هم به سنندج رفتم. راستش، این کارها به مرور برایم عادی شددر سال 
برایم تکرار  ز  هرگ ،  انجام داداما چیزی که آن پیرمرد در نخستین دیدارمان    .هرگز خودم امتحانشان نکردم

سر اتاق تا سوی  رسید، ناگهان با سرعتی باورنکردنی از یک   حالت خلسهدر اوج سماع، وقتی به  او    .نشد
خود را به دیوار    ، و بعد، همچون تیری رهاشده، با سر،  اتاقی به درازای یک زمین تنیس،  دیگرش دوید

اش  که نشانی از درد یا گیجی در چهره آنو ایستاد، بی ،  کوبید. با پیشانی. با صدایی بلند. از دیوار برگشت
 بود. و خلسه و یک ساعت تمام در وجد ، باشد. سپس شروع کرد به چرخیدن، رقصیدن، خواندن

کنم همان شب بود که برایمان تعریف کرد: شیخ بزرگ طریقت قدریه در بغداد، هنگام پذیرش  فکر می 
  .هیچ آسیبی، دوباره سر را سر جایش بگذاردو سپس، بی ،  توانست سرشان را از تن جدا کندمرید، می

استش، بعد از تماشای آنچه با چشم خودم دیدم، حس کردم شاید این یکی را هم بتوان باور کرد. البته  ر
انگیز هست که راست بودنش  قدر دلاش آنقصهولی چه اهمیتی دارد؟    .دل راه دادمبعدها، کمی تردید به 

 .چندان ضرورتی نداشته باشد

 تصوف؛ آنارشیسم سنّتی اسلام؟ 

اسلام اهل سنت بر پنج ستون استوار است: شهادت به یگانگی خدا، ایمان به پیامبران و فرشتگان، نماز،  
های تاریخی، تشیع  در بیشتر دوره .  افزاید: عدالت اجتماعیحج، و زکات. تشیع، ستون ششمی به آن می

ای برای اعتراض و مقاومت  جدا از قدرت سیاسی، و در بسیاری موارد، سرچشمه ،  نشین بودهدینی حاشیه
در برابر ساختار مسلط سنی. اما با گذر زمان، مفهوم »عدالت« در این سنت گسترش یافت و معانی  

 .تری پیدا کردپیچیده 

که    مذهبی ای  زمینهروشنفکری با پیش ،  ی این تحول، دکتر علی شریعتی بودهای برجسته یکی از چهره 
های  ی »سوسیالیسم شیعی« آشنا کرد. نوشته و بسیاری از ایرانیان را با ایده   ایران درگذشتدر خارج از  

انسان  از  بود  او  او ترکیبی  برای  به علی و حسین؛ کسانی که  انقلابی نسبت  گرایی مارکسیستی و شور 
 .نمادهایی از عصیان علیه ظلم و قدرت بودند

امروزه، تشیع انقلابیِ رسمی در ایران، نه چندان سوسیالیستی است و نه لزوماً رادیکال. اما پیوند میان  
و همواره قابلیت باززایی  ،  ی تاریخی زنده است خواهی شیعی و آرمان انقلاب، هنوز در حافظهعدالت 
 .دارد



شود. شاید این عدد  امامی معرفی میی دوازده درصد جمعیت شیعه   ۹۰در آمار رسمی، ایران کشوری با  
نشینان  گذاران و حاشیه آید، نقشی است که درویشان، بدعت در ظاهر درست باشد، اما آنچه در آمار نمی 

کند  ادعا تلاش می کنند. در درون هر »ایرانیِ رسمی«، اغلب درویشی نحیف و بی آیینی در فرهنگ ایفا می
 .راهی برای نفس کشیدن در دل ساختارها و اجبارها، برای خود صدایی پیدا کند 

همواره راهی بوده برای ایستادن  ،  آنچه با ظاهر بیرونی و چه بی ،  تردید، صوفیان دیندارند. اما درویشیبی
  هایشناسیگرایی خشک، قید و بندهای اجتماعی، رفتارهای نمایشی، و زیبا در برابر روزمرّگی، ریاضت 

ست از  وهواییدر زبان فارسی امروز، »درویشی« فقط یک سبک زندگی مذهبی نیست؛ حال   .قراردادی
گوید: »لباس رسمی نیار، دورهمی خیلی تکلفی، خونسردی و رهایی. مثلاً وقتی کسی میسادگی، بی

 .« حسی جایی میان »راحت«، »با حال«، و حتی »هیپی، درویشیه«، دقیقاً به همین حس اشاره دارد

،  اندوغریبی که پیرامونش شکل گرفتههای عجیب ها و نحلهی فرقه با همه ،  از نگاه من، همین درویشی
طلب؛  قدرتست. چیزی زنده، منعطف، و نوعی سیاست غیررسمیِ بی جزیی حیاتی از فرهنگ ایرانی

 .چیزی که شاید بتوان آن را »آنارشیسم سنّتی« نامید

نه در گذشته  دور ای  نوزدهم،  چندان  قرن  اواسط  تا  شیوه ،  مثلاً  ایرانی  دنبال  درویشان  را  زندگی  از  ای 
گذاشتند، بعضی سر را  کردند که به سادهوهای هندی شباهت داشت. بعضی موهایشان را بلند میمی
های نادر ی نارگیلای برای گدایی، که گاه از پوسته خورده بر تن داشتند، کاسهای وصلهتراشیدند. خرقهمی

ی نمادین داشتند و هم برای خرد کردن سبزی به  شد، و تبرهایی کوچک و آیینی که هم جنبهساخته می
گشتند،  هدف میها بیها و دشت گذاشتند، در جاده کلاهی خاص یا »تاج«ی بر سر می  .رفتندکار می

پروا به  کشیدند، و با نگاهی آسوده و بی نوشیدند یا حشیش میرقصیدند، گاه شراب مینواختند و میمی
جویان شوریده؛  های عارف و لذت کشترکیبی بودند از ریاضت  .نگریستندمرزهای خشک دین رسمی می

 .دار در عشق، شور، و رهاییبا ایمانی ریشه

نعمت  نماینده طریقت  و  پیشرو  زمانی  سرکوب اللهی  اما  بود.  تصوف  از  سبکی  چنین  شدید،  ی  های 
ها باعث شد درویشان شورشی از چشم ،  شاهچون سرنوشت تلخ مشتاق علی ، همتکفیرها، و حتی اعدام

 .کش« داشتشان لقب »صوفیرحم بودند که یکیپنهان شوند. بعضی از علمای آن دوران چنان بی 

درویشان، از ترس جان، در ظاهر به تشیع رسمی گردن نهادند. برخی از مشایخ لباس روحانیت پوشیدند:  
عمامه تیره،  حفظ کردندعباهای  را  درویشی  شورشیِ  و  ضدریا  نگاه  همان  دل،  در  اما  سفید.    .های 

تر باشد. این  شاید حتی از اسلام هم کهن ،  قیدشویژه آن شکل رها و بی به،  های تصوف قلندریریشه
هایش ی ایران و هند باستان باشد؛ نشانه گونههای شمن ای از فرهنگ نوع درویشی ممکن است بازمانده

که در هند  ،  زاهای کهن، گیاهان توهم توان در متونی چون »ودا«ها و »یشت«ها یافت. در این سنت را می



نامیده می  ایران »هئوما«  آیین،  شدند»سوما« و در  ایفا می نقشی محوری در  با    .کردندهای رازآلود  اما 
، یا به فراموشی سپرده شدند، یا در نهایت  فتندهای رسمی، این گیاهان مقدس یا به حاشیه رظهور دین
از  خطر« و بی مثل همان »میِ بی بدل گشتند،  جان  هایی بی به استعاره  بو، که در شعر بسیاری  طعم و 

 .کار جایگزین شراب حقیقی شدصوفیان محافظه

های موروثی همه، درویشی در برابر تغییر مقاوم ماند. در آسیایی که ساختارهای طبقاتی و هویت با این
گری سنتی:  نوعی بوهمی ،  اند، سبک زندگی درویشانه همیشه شکلی از گریز بودهوسخت تثبیت شده سفت 

شگفت نیست    .ای مستقل و مشروع برای زیستنعنوان شیوه نه لزوماً مورد تأیید قدرت، اما پذیرفته به 
اعتقادی به کار الزامی، همان  های هزارساله« شدند. همان بی نیک درنگ جذب این »بیت ها بیکه هیپی 

در هند، هم سادهو دیدم و هم درویش؛ هر دو فراوان. اما در    .های حسیمیل به مستی، رؤیا و تجربه
بودند ناپدید شده  تقریباً  به دست ،  ایران، گویی  تنها خرقه کم  فرقههای وصلهظاهر.  را در  نام  دار  به  ای 

شد یافت؛ نامی برگرفته از تصویر »خاک بر سر ریختن« در سوگ، یا »افتادن در خاک«  »خاکساریه« می
 .در برابر محبوب

شرکت کردم. مجلس ذکر داشتند. حافظ خواندند.  در باغی بیرونِ شهر  در شیراز، در خانقاهی از ایشان 
دیدم؛ گاه درویشانی از این سلسله را در خیابان می   .ها را خاموش کردند. و در تاریکی اشک ریختندچراغ 

زخم. همان اسفندی که اگر خورده شود  ای بر تن، مشغول گدایی یا فروش اسپند برای دفع چشم با خرقه 
 .کنندهای قرمز هم استفاده میآمیزی فینه زاست، و از آن برای رنگتوهم 

ها بود،  کردند. سرپیشخدمت، که در واقع شیخ آن اش میای بود که خاکسارها ادارهخانهدر اصفهان، قهوه 
ی  فرقه   .نظیرنفره، زنده و بی تئاتری تک ،  کردها را خود بازی میخواند و تمام نقش شاهنامه را از بر می 

نامی که حلاج  شهید  ،  پیوندهایی رازآلود دارد با گروهی کردی به نام »اهل حق« یا »یارسان«  هخاکساری
از   تلفیقی  دارند،  آیینی مردمی  بلکه  نیستند؛  به معنای سنتی  اهل حق، صوفی  آورد.  زبان  بر  را  آن  نیز 

هایشان حتی یکی از شاخه   .هایی از مانویتهای پیشازرتشتی، تصوف، تشیع افراطی، و شاید نشانه کیش
می  را  میشیطان  خوک  میپرستد، گوشت  شراب  و  درهخورد  به  دوستانم  از  تن  چند  های  نوشد. 

 .نواز یافتندخو، مهربان و مهمان شان بود سفر کردند، و آنان را مردمی گرم ای که محل زندگیدورافتاده

بنیان نهاده بودندتر، در تهران »جمخانه« های رسمی اهل حق آیینی ،  ای  به رهبری شیخی  ،  شانمحفل 
دانان تهرانی، و نیز  تار. بسیاری از موسیقیآور و استاد سه دان نام کاریزماتیک به نام استاد الهی؛ موسیقی

شناس  موسیقیام ژان دورینگ، قوم از جمله دوست فرانسوی ،  ها، جذب او شده بودندشماری از غربی 
 .هایی به زبان فرانسه و انگلیسی نوشتبرجسته. پسر استاد الهی نیز بعدها کتاب 



اللهی، که  شاهی از طریقت نعمت علیی صفیمانند شاخه،  مسلک بودندبرخی از صوفیان، واقعاً درویش
دان  شده داشتند. بسیاری از پیروان این شاخه، موسیقیکاریدر تهران خانقاهی زیبا با باغ و گنبد کاشی 

 .کشیدندهایشان گاه تریاک هم میگفتند بعضیای در رادیو تهران بودند. میحرفه

شان را گاه برای این نوع مراسم  خانقاه،  سپاری باشکوهی در همان باغ شرکت کردمبار در مراسم خاک یک
کردند. گیری و کاهلی متهم می پسندیدند و آنان را به سهل دادند. برخی صوفیان این کار را نمی اجاره می

در گذشته، تصوف گاهی چنان    .ی صوفیان لزوماً »درویش« به معنای دقیق کلمه نیستنددر هر حال، همه 
رفت. اما در دوران ما، این نیروی شورشی  شد که تا شورش مسلحانه علیه ظلم پیش میرادیکال می

خواهی و  قراری، آزادی های فکری، معنوی و درونی هدایت شده؛ جایی که بیبیشتر به سمت ساحت 
 .اندتر به خود گرفتهتر اما ژرف گستاخیِ معنوی، شکلی آرام

گونه  همان ،  اگر بخواهیم نگاهی سیاسی به تصوف داشته باشیم، الهام برای ایستادگی و مقاومت کم ندارد
 « دنمازم خَمِ ابروی  تو با یاد آم در» :که حافظ گفت

های زنده  ی فرهنگی بنگریم، تصوف بارها با ایستادگی در برابر سنت مرده، به احیای سنت و اگر از زاویه
مثلاً در اواخر قرن نوزدهم، تحول بزرگی در موسیقی کلاسیک ایران پدید    .و خلاقانه کمک کرده است

که بسیاری  گری با عناصر موسیقی غربی. جالب آن های نو، تجربه تر، ملودی های گستردهنوازی آمد: گروه 
 .کردندها از دل صوفیان، یا هنرمندانی برخاسته بود که در فضای فکری تصوف زندگی می از این نوآوری 

تواند آن  اجرا نباشد، اما یک هنرمند می تساهل رادیکال شاید در چارچوب یک نظام سیاسی خاص قابل
زمین، که روشنگری و  هایی چون مشرقدر سرزمین  .و با اثرش به جهان بیرون عرضه کند،  را درونی کند

اند، بسیاری از اشکال مقاومت رمانتیک  انقلاب صنعتی را نه از درون، بلکه از طریق استعمار تجربه کرده 
 .مجازهای نیمه اند؛ در پناه همان نافرمانیدر دل تصوف و هنر باقی مانده

داند چگونه در دل  کسی که زرنگ است، و می،  شود به رنددر شرایط سرکوب شدید، درویش تبدیل می
ست  رند، مأموری   .در ببردو جان به ،  تواند زیر چشم قانون شراب بنوشدرند می  .سختی، خود را حفظ کند

شاید  .  گری؛ نه زاهد است، نه واعظ، نه هنرمند، اما چیزی از هر سه در خودش داردپنهان برای روشن 
که آنکسی که بی ،  ، همین تصویر را در ذهن داشت۱گفتگورجیف، که از »راه انسان زیرک« سخن می 

در فرهنگ مردم، رند    .رسدگیر دینی شود، با زیرکی و هوشیاری به همان مقصد می های سخت وارد نظام 

 
یونانی بود که نظامی عرفانی به نام »راه چهارم« بنیان گذاشت. او معتقد  -، آموزگار و اندیشمند ارمنی(۱۸۶۶– ۱۹۴۹جرج ایوانویچ گورجیف )   ۱

، و نه  اراهی که نه ریاضت راهب، نه تمرکز یوگ ؛  تواند بدون ترک زندگی روزمره، از راهی خاص و زیرکانه به بیداری معنوی برسدبود که انسان می
 The Sly Man«ک ر ی درون، و نوعی زیرکی غیرنمایشی است. این راه را »راه انسان زیطلبد، بلکه نیازمند هوشیاری، مشاهدهایمان فقیه را می

 م. .نامیدمی
 



ای پنهان  دل است، اما دانایی مثل ملانصرالدین، که در ظاهر ساده ،  شودای طنزآلود بدل میگاهی به چهره 
 .در خود دارد

 ایران؟... یا پرشیا؟ 

  گیرند: اش میکمکم کرد قدر چیزی را بدانم که بسیاری نادیده،  های آن نه فقط مطالعه ،  سفر به هند و ایران
  .شودها نگریسته میشوند، و اغلب با نگاهی تحقیرآمیز به آن یافته« نامیده می هایی از تاریخ که »زوالدوره
کنند  گردانند، بنیادگرایان دینی طردشان می ها روی برمیشناسی« از آن اخاطر »ناخالصی زیبشناسان به شرق 

تنها کسانی   .«ماندگی تاریخیگذارند به جرم »عقب زده کنارشان میگرایان غرب دین«اند، و مدرنچون »بی 
قدر و از دید دیگران، آن ،  کنندها زندگی میاند که هنوز در آن هاییها را دوست دارند، همان که این دوران 

  .ها عبور کرده... یا شاید هم، برایشان مهم نیست دانند جهان از آن افتاده«اند که نمیخبر« یا »عقب »بی 
زده، اما وار، غم سایه،  کشندی بسیاری نفس میهای عصر مغول هنوز در زندگی روزمرهدر هند، بازمانده

بازمی  .نشینزیبا و دل قاجار  به دوران  این گذشته  ایران،  از سلطنت پهلوی گردد؛ دورهدر   .هاای پیش 
هایی چون داستان  شد آن را لمس کرد: در روایتهنوز می  ۱۳۵۰ی  قدر نزدیک که در دهه ای آن گذشته 

دستی، شعر، و  ها، موسیقی، صنایع ها، نقاشیگفت، در ساختمان شاه که دکتر صفوت بازمیمشتاق علی 
غذا در  پیوسته  .حتی  آرام،  زنده،  حضوری  داشت؛  همچنان حضور  یک  چنان ،  این گذشته،  برای  که 

 .شد در آن زندگی کردقدر زنده، که واقعاً میآن  .آمریکایی یا حتی اروپایی، تقریباً غیرقابل تصور بود

و برای این دلبستگی دلایل زیادی  ،  شومهای پایانی و »رو به زوال« تاریخ میمن همیشه جذب دوران 
های ها بیشتر وقفِ »شادی طلبی. زندگی در آن اند از جنگ و جاهاند؛ خسته ها معمولاا آرامدارم. این دوران
تر باشند؛ چون آن  های بزرگ مهم قول نیچه، شاید از خوشی هایی که، بههمان شادی،  کوچک« است

هایی هنر بزرگ و خلاقِ اصیل  شاید در چنین زمانه   .دهندمان میهای بزرگ، دیر یا زود فریب خوشی
چون شاهان و اربابان دیگر پولی برای حمایت از آن ندارند. اما »هنرهای کوچک« گاه  ،  کمتر شکوفا شود
کند  تر نفوذ میپایینهای  تر شده، به لایهتر و مردمی ی اشراف، هرچند ساده رسند. ذائقهبه نوعی کمال می

 .بالدجا میو در آن 

ساختمانی  ،  کردمی ساختمانی عبور میکارهیادم هست شبی در اواخر زمستان تهران، از کنار اسکلت نیمه 
ی  ای پر از زباله روح، تقلیدی از معماری کالیفرنیایی. نگهبان شب، تنها در برف، کنار بشکهسرد و بی 

خواند؛ برای خودش،  ور نشسته بود. پوستینی بر تن داشت و با صدای بلند برای خودش حافظ میشعله
دانم گفتن اینکه »من هم عاشق آن جهان شدم« حرف آسانی  می  های آرام و خاموش برف و برای دانه 

ای  دانم که من از جایی دیگر آمده بودم؛ غریبهمی  .پذیرش باشدها غیرقابلو شاید برای بعضی،  نیست
ی دیگران  شود تجربه دانم که نمیمی   .کردم جایی هست که به آن تعلق دارمبودم، حتی اگر گاهی خیال می



و اصلاً، در این روزها اصلِ همین »بازگو کردن از جای دیگری« هم  ،  جای خودشان روایت کردرا به
 .خودش محل تردید شده

و شاید از همان آغاز،  ،  ها به شرق، بیشتر خیال بود تا واقعیت ی هیپی دانم رؤیای سفرهای عاشقانهمی
شکست. گفتمان به  بهمحکوم  و  بارها  پسااستعماری،  بی های  روشن  رحمانهنحو  ما  برای  را  این  ای، 

توانم وانمود کنم که چیزی  توانم از آن تجربه دل بکنم. نمی ها، هنوز نمی ی این دانستناما با همه   .اندکرده 
بینیم،  ها میچه از »ایران« در رسانهامروز، آن   .فایده بناممنبوده، یا آن را صرفاً توهمی نوستالژیک و بی 

کتور هسته ای، در مشت مردانی با  به تصویری تخت و عبوس فروکاسته: کشوری پر از چاه نفت و رآ
از آن »پرشیایی« که    تر استاما آیا این تصویر، واقعی  .انعطافو بی   مختزهایی  های سیاه و چهره جامه

  انگیز در ذهنم پرشیایی با گل و بلبل، پرشیایی که هنوز با نرمی و دقتی شگفت   من در آن سفر کردم؟ 
شاید حقیقت، در جایی میان این دو، یا  .اند و هم خیالیشاید هر دو تصویر، هم واقعی  کشد؟نفس می

شود به  های رسمی بدل میاما حالا که »ایران« دارد در روایت   .حتی بیرون از هر دو پنهان شده باشد
به »پرشیا« مجال شنیده ی »محور شرارت«، بعید میی دیگر در زنجیره حلقه شدن  دانم کسی بخواهد 
 .بدهد

ست که هنوز  عطری   ،رفتهست از جهانی ازدست پرشیا«، حالا بخشی»  .و همین بود که این متن را نوشتم
چه  و آن   .خیالی محو شده باشدای نیمه در هوا مانده، حتی اگر آن لحظه، آن زبان، آن مکان، در مهِ گذشته

توان نهاد  چون جز این، چه نامی می ،که بتوان نامش را »تفاوت« گذاشت ست ماند، شاید تنها چیزی می
 کلی ناپدید شده باشد؟ که بهآنشود، بی آرام از ما دور میبر چیزی که دارد آرام 
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